
 

 

 

 
  یمعرفت فقه ةمنزلت عدالت در هندس

یمطهر دیمنظر شه از فقه و اخلاق انیات مآن در مناسب ریو تأث
 علی شیروانی

 چکیده 

ک م به العقل حکم بـه  یاسلام عتیحکم عقل و حکم شر انیم ۀملازم ۀبراساس اصلِ قاعد )کل  ما ح 
مـورد  یعی( کـه در اصـول فقـه شـکندیبه آن حکم م زیالشرع؛ هرچه را عقل به آن حکم کند شرع ن

 زا تـوانیمـ یعنـی د،یـآیبه شمار مـ عتیاز منابع شر یکیرفته، عقل قرار گ ونیاصول شتریب ر یپ 
 یستگیو شا ییکوین عهیش هانی. از نظر فقافتیدست  یفقه یبه حکم شرع فهمدیآنچه عقل م قیطر

 عتیبـه حکـم شـر یابیدست یاست که عقل برا یقتیحق نیترظلم مهم یستگیو ناشا یعدالت و زشت

 تمعرفـ ۀمهـم در هندسـ یاصل عدالت از منزلت رودیانتظار م یعیر طببه طو ه،یپا نیو بر ا فهمدیم
با اظهـار  ی  استاد مطهرستین نیکه متاسفانه فقه موجود چن ستیدر حال نیبرخوردار باشد، ا یفقه

ها در فقـه موجـود بسـتو بن هـایاز کاسـت یاریامر را منشـأ بسـ نیهم ت،یواقع نیاز ا یناخرسند
 یو مبـاد یمبان حیبا تنق کوشدیل ا م شمارد؛یم هانیدر فق ییگراتفکر ن  ۀلبدانسته و عل ت آن را  

بـه  یتمسـک حـداکثر یمناسب برا ۀنیخود، زم ۀستیشا گاهیقرار دادن اصل عدالت در جا یلازم برا
 یمقالـه مبـان نیـفراهم سازد. در ا یاسلام عتیو نظام شر یسامان دادن احکام فقه یاصل را برا نیا

از  یاگرفتـه و پـاره ارفقه با اخلاق مورد توجه قر ۀرابط یو اثر آن در چگونگ یمطهر دیموردنظرشه
 .شودیم یابیآن ارز یروشیپ یهاها و پرسشچالش
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 رانینشگاه، قم، اگروه فلسفه پژوهشگاه حوزه و دا اریدانش (shirvani@rihu.ac.ir). 

  (۳۶/۱۱/۷۷؛ تاریخ پ یر  ۳۹/۳۹/۷۷تاریخ دریافت: )
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 طرح بحث

ندیشمندان و د د ۀ عمومی آدمیان بوده اسـت بحث دربارۀ عدالت همواره مرکز توجه ا

هـای گونـاگون و و در زمان حال نیز بخش مهم و قابل تـوجهی از مباحـث را در حوزه

متنوع )مانند فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ دین، فلسفۀ حق، فلسفۀ حقـوق، علـم 

ای دانشـی هکلام، فقه و اصول فقه( به خود اختصاص داده است. در هریک از این رشته

شود دربارۀ آن جنبه از عدالت که با موضوع و مسائل آن رشته مرتبط اسـت، کوشش می

بحث و بررسی و روشنگری شود و البته در ورای مسائل و مباحث خاص عدالت در هر 

ها و مباحث عام نیز در باب عـدالت وجـود دارد رشته و مقدم بر آن، یک سلسله پرسش

رو، مباحث عدالت را دهد و از اینص عدالت را تشکیل میکه مبانی و مبادی مباحث خا

 1توان در دو بخش کلی قرار داد: مباحث عام عدالت و مباحث خاص عدالت.می

ای به موضوع عدالت و مسائل پیرامـون آن داشـته و بـه شهید مطهری نیز توجه ویژه

بررسـی های گوناگون در این بـاره اندیشـیده و کوشـیده اسـت ضـمن نقـد و مناسبت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

توان نظیر این تفکیک میان مباحث عام و مباحـث خـاص را مشـاهده کـرد. های دیگر نیز میدر عرصه .1

از  عمومی دارد و اختصـاص بـه حـوزۀ خاصـی ۀشناسی، بخشی از مباحث جنببرای نمونه، در معرفت

های و شناسـایی حقیقـت آن، بررسـی مؤلفـه« معرفـت»معرفت ندارد، مانند مباحث معطوف به خـود 

« معرفت»های دهندۀ معرفت )باور، صدق، توجیه( و منابع معرفت بخش دیگر به بررسی ویژگیتشکیل

ه در پردازد. نمونۀ دیگر فلسفۀ علم اسـت کـهای خاص مانند معرفت دینی و دانش تجربی میدر حوزه

شود و در بخش دیگر به مباحث خاص علوم طبیعـی و علـوم بخش مباحث عام، همۀ علوم را شامل می

های سوم، مباحث خاص هریک از رشته ۀپردازد و در مرحلانسانی به عنوان دو قلمرو متفاوت دانش می

قتصـاد، فلسـفۀ علوم طبیعی )فلسفۀ علم فیزیک، فلسفه علم پزشکی و...( و علوم انسانی )فلسـفۀ علـم ا

 کند. شناسی و...( را جداگانه بررسی میعلم روان
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های های خود را به عنوان یک متفکـر مسـلمان بـه پرسـشهای گوناگون، پاسخدیدگاه

مباحث خـاص آن،  ۀمباحث عام و هم در حوز ۀمتنوع مطرح دربارۀ عدالت، هم در حوز

ارائه دهد. البته روشن است که انتظار فراگیری و شمول کامل مباحث و مسائل عدالت از 

هـای لازم بـرای ترسـیم توان گفت آموزهنانه نیست ولی میبیسوی ایشان انتظاری واقع

پژوهی در آثـار ایشـان وجـود دارد. گـردآوری تـأملات و آرای شـهید نقشۀ راه عدالت

دهی و عرضۀ آن در قالب یک ساختار منطقی و منظومۀ مطهری دربارۀ عدالت و سازمان

انی و لـوازم آن و آنگـاه فکری منسجم و سپس تحلیل و ارزیابی انتقادی توأم با بیـان مبـ

شک گامی مـؤثر در راه تعمیـق و های اندیشمندان قدیم و جدید. بیمقایسۀ آن با دیدگاه

 پژوهی اسلامی خواهد بود.پژوهی، به ویژه عدالتگستر  مباحث عدالت

رالز از جـانهای پژوهی، به ناماحمد واعظی، که پیشتر دو اثر ارزنده در حوزۀ عدالت

، از او منتشـر شـده، های عدالتنقد و بررسی نظریهو  تا لیبرالیسم سیاسینظریۀ عدالت 

کوشیده است گامی مبارک و ارزشمند ولی  مطهری و عدالتاخیراف با تألیف کتابی به نام 

مقدماتی در این راه بردارد. این مقاله با نظری انتقادی به آنچه در فصل دوم آن بـا عنـوان 

ای کوشد جایگاه بایسته و شایستهآمده است، می« ز عدالتپردامطهری در سیمای نظریه»

در هندسـۀ معرفـت فقهـی و احکـام شـریعت « عدالت»را که از نظر شهید مطهری باید 

 1اسلامی داشته باشد، نشان دهد.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 گنجد.های دیگر این اثر در این مجال نمیبررسی انتقادی نکات مهم مطرح در فصل .1
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 تفاوت دیدگاه حکیمان مسلمان با متکلمان شیعی و معتزلی در باب حسن و قبح

کند می را به عدل الهی و عدل انسانی تقسیم میاستاد مطهری اصل عدل در فرهنگ اسلا»

داند. آنگاه عدل انسانی را به عـدل و عدل الهی را شامل عدل تکوینی و عدل تشریعی می

تـرین و کـه مهم[ عدل الهـیکند... مرحوم مطهری در کتاب فردی و اجتماعی تقسیم می

سـلامی و متکلمـین همسو بـا فلاسـفۀ ا ]ترین تحقیق وی در زمینۀ عدالت استگسترده

کنـد و بـر آن شیعی و معتزله، از سریان عدالت در نظام هستی دفاع نظری و مسـتدل می

کند که آفرینش و هستی عالم و مراتب است که حکمت الهی و عدل خداوندی اقتضا می

« کنـدوجودات برحسب موازین عدالت باشد. در مقابلْ او نظر اشاعره را رد  و انکـار می

 (.۱۰و  ۱۱: ۱۰۷۹، )واعظی

البته باید توجه داشت که هرچند حکمای اسلامی و متکلمین شیعه و معتزله در رد  

اند، امـا برحسـب روایـت معـروف از و نفی دیدگاه اشاعره در باب حسن و قبح متفق

دیدگاه حکمای اسلامی، تفاوتی بنیادین میان آرای ایشان با متکلمین شیعی و معتزلـی 

د که نباید از آن  فلت ورزیـد. شـهید مطهـری بـر همـین در این خصوص وجود دار

کنـد ها در مسألۀ عدل الهی را بررسـی میها و مشربوقتی رو  الهی عدلاساس در 

(. مشرب حکمای اسلامی را از مشرب متکلمان شـیعی و ۵۹ـ۵۰/ ۱: ۱۰۵۱)مطهری، 

ا صراحت کند و همدلی و موافقت دیدگاه خود با حکمای اسلامی را بمعتزلی جدا می

کند و در سراسر کتـاب براسـاس دیـدگاه ایشـان بـه حـل و فصـل مسـائل و بیان می

پردازد. اشکال عمدۀ متکلمان معتزلی و شـیعی های مطرح در باب عدل الهی میچالش

طور که معیار و معتقدند که اصل حسن و قبح اشیام، همان»از نظر وی آن است که آنان 

اند معیار و مقیاس افعال ربوبی قرار گیرد، و له ا در تومقیاس کارهای بشری است، می
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گیـرد... امـا حکمـای مسائل الهیات، همواره این اصل، مورد استناد این گروه قـرار می

اند ... حکمای الهی منکر حسن و قبح عقلی نیستند و نظر اشاعره الهی از راه دیگر رفته

دانند و بس. از زۀ زندگی بشری میشمارند، اما محدودۀ این مفاهیم را حورا مردود می

نظر حکمای الهی مفاهیم حسن و قبح، در ساحت کبریایی به عنوان مقیاس و معیار راه 

هـا کـه صددرصـد بشـری اسـت ندارند، افعال ذات باری را با این معیارهـا و مقیاس

 (. ۵۶/ ۱)همان: « توان تفسیر کردنمی

شمارد، اما باید توجـه قبح عقلی می ایشان هرچند در اینجا حکما را طرفدار حسن و

داشت که معنا و مفهوم عقلی بودنِ حسن و قـبح نـزد حکمـا بـا معنـا و مفهـوم آن نـزد 

متکلمان شیعی و معتزلی کاملاف متفاوت است. این متکلمان حسن و قبح افعال را صـفتی 

 ذاتی و عینی و خارجی برای افعـال بـه عنـوان امـوری نفسـی و مطلـق و دارای ثبـوتی

شـود، در حـالی کـه از نظـر دانند که از طریق عقل فهمیده و کشـف میالامری مینفس

ای اعتباری است نه حقیقـی. ارز  حسن و قبح... اندیشه»، 1حکما، بنابر روایت مطهری

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ال ل صادق لاریجانی از جمله کسانی است که روایتی متفاوت از دیدگاه حکیمـان اسـلامی در ایـن آیت .1

از نقل کلمات ابن سینا و شرح و توضیح آن، دو روایت و برداشت از این کند. وی پس موضوع ارائه می

کند. در روایت نخست، قضایای حسن و قبح و باید و نباید اخلاقـی از مشـهورات ها را بیان میعبارت

است و واقعیتی جز تطابق آرام و بناهای عقلا ندارد )محقق اصفهانی، استادِ علامه طباطبایی این روایـت 

قضایای اصلی اخلاق نظیر قبح ظلم و حسـن عـدل و امثـال آن »داند(، اما در روایت دوم، ح میرا صحی

اند منافاتی با این جهت نـدارد، چـه بدیهی و ضروری است و اینکه حکما آن را جزم مشهورات دانسته

صـادق تواند هم جزم مشهورات باشد و هم جزم یقینیات که مقدمات برهاننـد )ای واحد میاینکه قضیه

-59 :1731)لاهیجـی،  سرمایۀ ایمان(. کسانی مانند عبدالرزاق لاهیجی در 11و  14 :1731لاریجانی، 

( و نیز صادق لاریجانی در مقالـۀ 119 :1731)حائری،  های عقل عملیکاو ( و مهدی حائری در 61

 کنند.داری مییاد شده از این برداشت جانب
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(. به دیگر سخن، حکمـا همان«. )اندیشۀ اعتباری، ارزشی عملی است نه علمی و کشفی

 ۀو به همین دلیل نحو 1پ یرندی موردنظر متکلمان نمیذاتی بودن حسن و قبح را به معنا

 ای دیگر است.کشف عقلی آن نیز از نظر ایشان به گونه

در دیدگاه متکلمان معتزلی حسن و قبح وصفی نفسی و مطلـق بـرای امـوری ماننـد 

داری و خیانت در امانت، سخاوت و بخل اسـت و در گویی، امانتگویی و درو راست

اسلامی وصفی است که بسته به مورد آن ممکن است اطلاق و ثبـات و دیدگاه حکیمان 

 1دوام داشته باشد و یا نداشته باشد که در این صورت امری نسبی خواهد بود.

ــن  ــه ای ــن جهــت مهــم اســت کــه جایگــاه وجودشــناختی و نعنایــت ب ــه از ای کت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

اشتراک میان حکما و متکلمـان شـیعه و  ۀگفته نقطر عبارت پیش. به همین دلیل است که شهید مطهری د1

 آورد.داند و ذکری از حسن و قبح ذاتی به میان نمیمعتزلی را پ یر  حسن و قبح عقلی می

. لازم به توضیح است که نسبی دو اصطلاح دارد که یکی اعم از دیگری است. نسبی در معنـای عـام، در 1

مفهومی است که در آن اضافه و نسبت چیزی به چیزی ملحـوظ نیسـت ـ برابر حقیقی و نفسی، معنا و 

مانند مفهوم حیات، وجود، سفیدی، شادی، گرسنگی ـ و یـا آنکـه مفهـومی اسـت کـه شـیم خـود  

گردد، ماننـد علـم، کـه آنکه اضافه و نسبتش با چیزی دیگر سنجیده شود به آن متصف مینفسه و بیفی

شود )معلوم(، ولی اتصاف یا عدم اتصاف الـف بـه عـالم ه آن اضافه میگرچه همواره متعلقی دارد که ب

بودن به چیزی امری مطلق، حقیقی و  یراضافی است، برخلاف بزرگی و کوچکی. اما نسبی در معنـای 

لاف به معنای نخست نسـبی اسـت، یعنـی در آن نـوعی  خاص، در برابر مطلق، معنا و مفهومی است که او 

اگر در برابر نسبی بـه معنـای دوم « مطلق»ست، و ثانیاف شمول و فراگیری ندارد. اضافه و نسبت ملحوظ ا

 باشد اعم از مطلق در برابر نسبی به معنای اول است، چون نقین اخ ، اعم از نقین اعم است. 

های خود هستند و از این جهت به هر حسن و قبح از دیدگاه متکلمان معتزلی اوصافی ذاتی برای موصوف

اند ـ زیرا یک عمـل وقتـی بـه ایـن اند، اما در نظر حکیمان به معنای اول، اموری نسبی یرنسبی دو معنا

شود که با آثار و نتایج مترتب بر آن سنجیده شود ـ هرچند به معنای دوم، در برخـی اوصاف متصف می

 اند.ر نسبیاند و در برخی موارد و یا براساس دیدگاهی دیگها مطلقموارد یا براساس برخی دیدگاه
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عـدالت  شناختی اصل عدالت را )یعنی حسن و نیکویی و شایسته و بایسته بودنمعرفت

شـود( بیان می« باید عدالت ورزید»و « عدل نیکوست»هایی مانند: را که به صورت جمله

کند. با توجه به این مقدمه باید ببینیم اصل عدالت در پرداز عدالت مشخ  مینزد نظریه

 نظر شهید مطهری چه جایگاهی در نظام تشریع اسلامی دارد و یا باید داشته باشد.

 لت در نظام تشریع و فقه اسلامیشناسی عداجایگاه

گونه که شـارع جعـل کـرده در واقع و آن[در نظر شهید مطهری احکام شریعت اسلامی 

تابعِ مصالح و مفاسدِ واقعی و عینی و خارجی و درنتیجـه، متـأخر از اصـل عـدل  ]است

به عنوان علم کاشـف از احکـام [باشد و براساس عدالت سامان یافته است و فقه نیز می

باید بر همین پایه سامان یابد. با وجود این، فقه موجود شیعی بر این اساس  ]اقعی شارعو

شکل نگرفته و به جای آنکه عدالت مقیاس احکام فقهـی باشـد، احکـام فقهـی مقیـاس 

گرایی در میـان عدالت قرار گرفته است و علت ایـن امـر، عـدم اسـتمرار جریـان عقـل

 :۱۰۷۹گرایی در جهان اسلام بوده است )واعظی، ن مسلمانان اعم از شیعه سنی و  لبۀ 

  (.۱۶ـ۱۰

ها و تضـادهایی وجـود دارد، کـه بستشهید مطهری معتقد است در فقه امروزِ ما بن

اعتنـایی هاست. این انکـار یـا بیاعتنایی به اصل عدل در اندیشهخاستگاهش انکار یا بی

ای عقلـی و علمـی قـرار بگیـرد و مانع شد که فلسفۀ اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبن»

فقهی به وجود آمد  یرمتناسب با سایر اصول اسلام و  ]درنتیجه،[راهنمای فقه قرار گیرد؛ 

ت و آزادی فکـر بـاقی بـود و  بدون اصول و مبانی و بدون فلسـفۀ اجتمـاعی. اگـر حُری ـ

آمـد و بـر شـیعه هـم مصـیبت موضوع تفوق اصحاب سنت بـر اهـل عـدل پـیش نمی
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نی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنـا  ۀحالا فلسفی نرسیده بود، ما گراخباری اجتماعی مدو 

 (.۱۷۳/ ۰ :۱۰۵۹، )مطهری« های کنونی نبودیمبستشده بود و دچار تضادها و بن

مسألۀ چگونگی ابتنای فلسفۀ اجتماعی اسلام بر اصل عدل )و یـا بـه تعبیـری، شـاید 

و نیز چگونگی تأثیر فلسفۀ اجتماعی اسلام )و به تر، بر حسن و قبح عقلی( تر و دقیقعام

ای بسیار مهـم و احکام فقهی نکته بیانی دیگر، حکمت عملی اسلام( بر شریعت اسلامی

مجال بسط و تدقیق نیافته و بـا سـکوت از  عدالت و مطهریو شایان توجه است که در 

 1کنار آن عبور شده است.

اسـتاد شـهید در »ه، واعظـی بـر آن اسـت کـه اما دربارۀ مسألۀ رابطۀ اصل عدل با فق 

گزار  توصیفی خویش نسبت به  فلت از اصل عدل به عنوان قاعده و مبنای دخیل در 

« فرایند استنباط فقهی در فقه امامیۀ معاصر تا حـدود زیـادی مُحـق و بـر صـواب اسـت

 (.۱۶: ۱۰۷۹، )واعظی

ر وی )واعظی( این اصل آن است که از نظ« تا حدود زیادی»ظاهراف مقصود ایشان از 

ای موارد نیز به آن توجه شده هرچند در بخش عمدۀ فقه نادیده گرفته شده، اما در پاره

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. تأثیر اصل حسن و قبح عقلی در تأسیس حکمت عملی اسلامی و قرار دادن آن در جایگاه فلسفۀ علـوم 1

 ال ل عابدی شـاهرودی قـرار گرفتـه )ر.ک: علـی عابـدی شـاهرودی،اجتماعی اسلامی مورد توجه آیت

اگردان ایشـان بسـط و ( و توسط دو تـن از شـقم، طه.   قانون اخلاق بر پایۀ نقد عقل به عقل، (،1731)

شناسـی حکمـت جایگاه (،1731)گستر  یافته است )ر.ک: سیدحمیدرضا حسنی و هادی موسـوی، 

هها )سه(ت( و وهوهشهاا  ههوز  و     ، تهران، سازمان مطالع. و تدوین کتب علوم انسانی دانشهاا  عملی

با عنوان علوم انسـانی /  اند نشان دهند هر آنچه امروزه(. نویسندگان در این کتاب اخیر کوشیدهدانشاا  

 (.5ای در حوزه حکمت عملی است )همان، صفحه اجتماعی با آن مواجه هستیم، نظریه
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است و در این صورت، بسیار مفید و بجاست که این موارد مشخ  شود تـا بررسـی 

های دیگـر فقـه شناسانۀ این موارد راهنمای کاربست این اصل در بخشدقیق و رو 

  1قرار گیرد.

 کند که بحث عدالت در فقه امامیه در سه محور مطرح بوده است:ی در ادامه بیان میو

ها کـه وجـه ( مباحث مربوط به اشتراط عدالتِ فرد در تصـدی برخـی از منصـب۱

اجتماعی دارد، مانند افتام، قضاوت، ادای شـهادت، امامـت جمعـه و جماعـت، اخـ  و 

هایِ فقهی مرتبط با ایـن بی. در بحثآوری زکات، تصدی شؤون ولایی و امور حِسجمع

تألیف شده، عـدالت بـه « عدالت»ای مستقل و با عنوان حوزه که برخی به صورت رساله

گیـرد و تعریـف و محـدودۀ آن بررسـی عنوان صفت و ویژگی فرد مورد بحث قرار می

 (.۱۵و  ۱۶همان: شود و ناظر به کاربست اصل عدالت در فقه نیست )می

داننـد. که برخی از فقیهان آن را معتبر می« قاعدۀ عدل و انصاف»به  ( مباحث مربوط۱

این قاعده بیانگر آن است که در دعاوی مالی هرگاه به دلیل ابهـام شـرایط اثبـاتی نتـوان 

صاحب واقعی حق را مشخ  کرد و یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد، بایـد مـال را 

کم بخشـی از حـق بـه وسیله دستا بدینبه طور مساوی میان اطراف دعوا تقسیم کرد ت

شـود، در که از مفاد آن دانسـته میصاحب واقعی آن برسد. محل جریان این قاعده، چنان

تعیین موضوع حکم شرعی در موارد مشتبه )شبهات موضـوعی( اسـت و نـه در تعیـین 

 (.۱۹و  ۱۵: خود حکم شرعی )شبهات حکمی( که موردنظر شهید مطهری است )همان

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

عدالت به مثابۀ قاعدۀ (. »1136ای از این موارد اشاره کرده است )ر.ک: مهدی مهریزی ). مهریزی به پاره1

 سال سوم، شماره دوم و سوم.(. نقد و نظر،، قم، «فقهی
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ک به اصل حسن عدل و قبح ظلم به عنوان یک قاعدۀ فقهی در مقام تشخی  و تعیین ( تمس۰

 (.۱۹در شبهۀ حکمی. )همان:  1«قاعدۀ لاضرر»( همانند تمسک به 1حکم شرعی )شبهۀ حکمی
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

موضوعی و به معنای شک در حکم کلی شرعی است، مانند شک در حکـم  ۀی در برابر شبهحکم ۀ. شبه1

شرعی استعمال دخانیات که آیا حرمت است یا کراهت یا اباحه. در شبهۀ حکمی فقیه حکم شرعی کلی 

دانـد نوشـیدنِ داند، برای مثـال نمیداند و در شبهۀ موضوعی، مکل ف حکم شرعی جزئی را نمیرا نمی

داند آلوده به سم  کشنده هست یـا نیسـت. منشـأ در این لیوان است حلال است یا حرام، چون نمیآنچه 

جهل و تردید در شبهۀ موضوعی امور خارجی است، اما در شبهۀ حکمی منشأ آن نبـود نـ  معتبـر یـا 

 نامه اصول فقـه،(،  فرهنگ1193ک: جمعی از محققان )اجمال ن  یا تعارض دو یا چند ن   است )ر.

 (.544قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، صفحه

فقهی است که بیانگر نفی مشروع بودن هرگونه ضرر و اضـرار از قواعد مشهور و معتبر « قاعدۀ لاضرر. »1

ـمُر   ترین مستند ایندر اسلام است. مهم  ةقاعده روایتی است که در آن رسول اکرم)ص( به کسـی )س 
ب( که، با رفت و آمد فر اوان برای رسیدگی به درختش با عبور از زمین همسـایه، اسـباب بن جُند 

شـد، نظر کردن از این کار نمیمزاحمت برای وی فراهم آورده بود و به هیچ وجه راضی به صرف
ر و لاضِرار علی مؤمن؛ تـو مـردی سـخت»فرمود:  ر  رسـانی، و گیر و آسیبان ک رجلُ مضار، لاض 

 ۀو در نقل دیگری پیامبر اکرم)ص( خطـاب بـه همسـای« ستضرر و زیان رساندن بر مؤمن روا نی
رر و لاضِرار؛ بـرو آن را بکـن و »وی که شاکی بود فرمود:  ه، فان ه لاض  جه  اذِهب ف اقل عها و ارمِ بها و 

 (.  611صفحه همان:)ر.ک: « نزد او بیانداز، زیرا ضرر و ضرار روا نیست
دانـد و آن را ایـن گونـه می« منتفـی بـودن ضـرر»را عملی اسلام  شهید مطهری یکی از مشخصات برنامۀ

دستورهای اسلامی که مطلق و عام است، تا آن حد لازم الاجراست که مستلزم ضرر و »دهد: توضیح می

در مورد هر قانونی دارد کـه « وتو»ضرر یک قاعدۀ کلی است در اسلام، که حق  ]لا[زیانی نباشد. قاعدۀ 

برای این اصل و قاعدۀ فقهـی « حق وتو»(. قائل شدن به 131/ 1: 1131)مطهری، « منتهی به ضرر گردد

نشانگر اهمیت و جایگاه مهم آن در شریعت اسلامی است. از تفسیر و توضـیح شـهید مطهـری معلـوم 

شود که به نظر ایشان مورد تمسک به قاعدۀ لاضرر شبهۀ حکمی نیست، بلکه جایی کـه حکـم کلـی می

رساند، آن حکم برداشته که عمل به آن به خود یا دیگری ضرر و زیان می دانیمشرعی معلوم است اما می

آورد و اجرای آن را مشـروط شود. در واقع این قاعده قیدی کلی برای همۀ احکام اسلامی فراهم میمی

 داند که مستلزم ضرر و زیانی نباشد.به آن می
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تر از چیزی اسـت رسد جایگاه بایستۀ اصل عدل در نظر شهید مطهری مهمبه نظر می

ای که آن را نه به عنوان قاعده ای در کنار سایر ونهکه در محور سوم بیان شده است؛ به گ

ای بـالاتر و حـاکم بـر آنهـا قـرار قواعد فقهی جاری در شبهات حکمی، بلکـه در رتبـه

تواند در  یاب ادلۀ نقلی )نصوص(، مورد اسـتناد فقیـه تنها خود میدهد، چندان که نهمی

توانـد در تعیـین وص نیـز میبرای استنباط حکم قرار گیرد بلکه در موارد تمسک به نص

ی نقش آفرین باشد و حتی محدوده و قلمرو قواعدی مانند قاعدۀ لاضرر نیـز بـا مرادِ جد 

  1توجه به آن تعیین گردد.

به دیگر سخن، اگر نظامی هرمی برای احکام و قواعد فقهی قائل باشیم، جایگاه اصل 

آورد، عام برای آن پدید مـی عدل در رأس این هرم بوده و درنتیجه، نوعی سیطره و تفوق

 گیرد.ای که همۀ احکام شریعت اسلامی زیرچتر اصل عدل قرار میبه گونه

 شناسی عدالت بر رابطۀ میان فقه و اخلاقتأثیر جایگاه

براساس طرح پیشنهادی شهید مطهـری دربـارۀ جایگـاه اصـل عـدل در نظـام شـریعت 

گـردد تـا فقـه بتوانـد از اسبی فراهم میشود و زمینۀ مندر فقه تلفیق می 1اسلامی، اخلاق

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

بیان که ضرر و زیان رساندن به دیگری بـه لاضرر، اصل عدالت است، به این  ۀ. در واقع مبنای خود قاعد1

 گردد که ظلم در حق اوست و با اصل عدالت ناسازگار است.این جهت مانع اجرای حکم شرعی می

. گفتنی است که اخلاق به معنای علم مربوط به شناسایی فضایل و رذایل نفسانی و راه پاکسازی نفس از 1

نظر نیست ـ هرچند همـین تعریـف در نـزد اندیشـمندان رذایل و آراستن وی به فضایل در اینجا مورد 

ای نفسانی کـه مسلمان رایج بوده است و به همین دلیل هم آن را علم اخلاق )جمع خُلق به معنای ملکه

اند و خواجـۀ طوسـی در مقتضی صدور فعل از نفس بدون نیاز به اندیشه و درنگ و تأمل است( نامیده

ن که نفس انسانی را چگونه خلقی اکتساب توان کرد کـه جملگـی علم است بدا»تعریف آن گفته است 
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ها برای تعیـین همۀ ظرفیت موجود در تأملات عقلی و عقلایی در حوزه اخلاق و ارز 

مند شـود. بـر ایـن اسـاس، دیگـر حکم فقهی و شرعی افعال اختیاری انسانِ مکلف بهره

 و نارواست. توان گفت فلان کار از نظر فقهی مباح ولی از نظر اخلاقی قبیح و ناپسند نمی

هـای اخلاقـی و کـه داوری 1همسو با این دیدگاه شهید مطهری، نگارنده بر آن است

ارزشی در حوزۀ رفتار آدمی اگر صبغۀ فقهی نیابد و در تعیـین احکـام شـرعی و ترسـیم 

نظام شریعت اسلامی نقش مناسب خود را ایفا نکنـد، مُهـر اعتبـار دینـی و اسـلامی بـر 

ی کسانی کـه رفتـار و سـبک زنـدگی خـود را تنهـا براسـاس خورد و براا  نمیچهره

کنند فاقد تأثیرگ اری شایسته و بایسـته و درخـور اعتنـایی دستورالعمل اسلام تعیین می

خواهد بود و از سوی دیگر، حاکم اسلامی نیـز در کاربسـت آن ملاحظـات اخلاقـی در 

رت و الزامـی ترتیب نظامات اجتماعی، سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و  یـر آن ضـرو

 1نخواهد دید.

                                                                                                                             
 

( بلکـه علـم نـاظر بـه 31 :1131)طوسـی، « افعالی که به ارادت از او صادر شود جمیل و محمود بـود

 تشخی  خوب و بد و باید و نبایدهای ارزشی مربوط به رفتار اختیاری آدمی است.

مناسـبات اخـلاق و فقـه در ده نگاه کنید به مصاحبۀ من در . برای توضیح بیشتر دربارۀ این دیدگاه نگارن1
به نظر بنده اگر ما نقش و جایگاه عقل را در فقه توسعه دهیم »ام: که در آنجا گفته وگوی اندیشورانگفت

گیرد. وقتی اخلاقی ما در خدمت فقه قرار می ۀو به آن پایبند شویم و آن را کاملاف منقح کنیم، تمام سرمای

بایدهای اخلاقی و احکام عقل عملی و وجدان اخلاقی را در فقه به رسمیت شناختیم و عقـل را باید و ن

)محمـد « نه در اسم و صورت، بلکه در عمل هم منبع فقهی برشمردیم، بـر  نـای فقـه خـواهیم افـزود

 (.115و  113: 1191هدایتی، 

شناسی عقل در منظومه معرفت دینـی . مطالبی که علامه جوادی آملی در بیان رابطۀ عقل و دین و جایگاه1

تواند برای شناسایی مبانی نظری رابطۀ فقه و اخـلاق زمینـۀ خـوب و سـودمندی را بیان کرده است، می

 ، چاپ نهم، قم، اسرام(. عقل در هندسه معرفت دینی، 1195فراهم کند )ر.ک: عبدال ل جوادی آملی، 
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 «شناسی عدالت در فقهجایگاه»پاسخ به چند پرسش در باب 

هایی است کـه در ایـن ها و پرسشابهام مطهری و عدالتاز جمله نکات قابل توجه در 

کتاب دربارۀ محور سومِ بحث عدالت در فقه امامیه )کاربست حسن عدل و قبح ظلم بـه 

پاسـخی از سـوی  ۀای حکمی(، همراه با ادعای عدم ارائهمثابۀ یک قاعدۀ فقهی در شبهه

کوشـیم ها میشهید مطهری به آنها، مطرح شده است. در اینجا ضمن طرح ایـن پرسـش

 های احتمالی شهید مطهری را متناسب با آرا و مبانی ایشان ارائه دهیم.پاسخ

 پرسش نخست و پاسخ آن 

بُ اِ نظیر  در برخی آیات قرآنی امر به عدالت شده است،. »۱ ؛ یللِتَّقْـو  عْدِلوُاْ هُـو  أ قْـر 

ـدْلِ ی ـال ل   إنَِّ (. »۹)مائـده /  ]تر است به پروا پیشگیعدالت بورزید که آن نزدیک[ أْمُرُ باِلعْ 

انِ  الِإحْس  کوُنـُواْ (؛ ۷۳)نحـل /  ]دهد به عـدالت و نیکوکـاریهمانا خدا فرمان می[؛ «و 

امِ  د  یق ـوَّ ِ ن  باِلقْسِْـطِ شُـه   ]برپـا دارنـدگانِ عـدالت و گواهـان بـرای خـدا باشـید[؛ ام لِ 

 (.۱۰۷)نسام/

ورزی تأسیسی است یا امضایی؟ آیا این اوامر ارشاد بـه آیا اوامر قرآنی نسبت به عدل

ورزی است یا ارشاد به لزوم التـزام بـه احکـام حکم عقل به حسن و بایستنی بودنِ عدل

ن عدالت است و در جعل ایـن احکـام ملاحظـۀ شرعی است، زیرا احکام شرعی متضم

عبـاد قـرار داده شـده  ]عهـدۀ[عادلانه بودن آنها شده است و چون عادلانه بوده است بر 

 است؟

ورزی و اقامۀ قسط یکی از تأسیسی دانستن این اوامر به این معناست که وجوب عدل

مکلف به نماز  طور که ما شرعاف واجبات الهی در عرض دیگر واجبات الهی است و همان



 

 

۱۳۴ 

 

ال 
س

هم
ن

 
ره 
ما
 ش
ـ

ول
ا

  
پی
پیا
ـ 

 
ـ  ۱۷

ایی
پ

ان
ست
زم
 و 
ز

 
۱۰
۷۷

 

و روزه و حج و پرداخت زکات هستیم واجب دیگری به نام اقامۀ عدل و قسط بر عهـده 

 (.۱۷و  ۱۹: ۱۰۷۹)واعظی، « داریم

رود نه در برابـر به کار می« امر تأکیدی»در اصول فقه در برابر « امر تأسیسی»اصطلاح 

لـت کـرده و امتثـالی را امر امضایی، و مقصود از آن امری است که بر مطلوبی جدید دلا

طلبـد. بـه دیگـر بیـان، در امـر تأسیسـی امرکننـده، مستقل از امتثال اوامر مشابه خود می

جمعـی از ای جدید دارد، نه اینکه بخواهـد بـر امـر پیشـین خـود تأکیـد کنـد )خواسته

 (.۱۷۰: ۱۰۷۵نویسندگان، 

از آن در عبـارت  اصطلاح رایجی در اصول فقه نیست و ظاهراف مراد« امر امضایی»اما 

کـم عقـل ارشـاد و راهنمـایی است. امر ارشادی امری است که بـه ح« امر ارشادی»بالا 

؛ از خـدا فرمـان بریـد»کند: کند، مانند آیاتی که به اطاعت خداوند امر میمی « ا طیعـوا ال ل

کنـد ( و یا روایاتی که به وجود مصلحت در چیزی ارشاد و راهنمـایی می۰۱عمران، )آل

د به شرط بودن ـ ای برای دستیابی و یا اشاره به آن است، مانند ارشاکه متعلَّق امر، وسیله

کـه مقصـود آن اسـت کـه « لباس و بدنت را برای نماز تطهیر کـن»گوید: در آنجا که می

طهارت لباس و بدن شرط صحت نماز اسـت ـ و ارشـاد بـه جـزم بـودن در آنجـا کـه 

که مقصود آن است کـه « خواهی ذبح کنی رو به قبله قرار بدهحیوانی را که می»گوید: می

جمعـی از شود مشروط به آن است که رو به قبله باشـد. )ه ذبح میتزکیه شدن حیوانی ک

 (.۱۴۹: ۱۰۷۵نویسندگان، 

توان به این صورت را می عدالت و مطهریبا توجه به این توضیح، پرسش مطرح در 

 بازگویی کرد:
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 ورزی در آیات قرآن، امری ارشادی است یا مولوی؟آیا امر به عدل

به این پرسش، با توجه بـه آنچـه ایشـان دربـارۀ رسد پاسخ شهید مطهری به نظر می

جایگاه بایستۀ اصل عدالت در هندسۀ احکام شریعت بیان کرده، این باشد کـه ایـن امـر، 

مولوی است و این امر مولوی، و هماهنگ و همنوا با حکم عقـل بـه حسـن و بایسـتنی 

ل شرعی داریم و ورزی هم دلیباشد. بنابراین، ما بر لزوم شرعیِ عدلورزی میبودن عدل

 1هم دلیل عقلی.

ورزی، امری مولوی و وجـوب مسـتفاد از آن، پرسیم: اگر امر قرآنی به عدلاینک می

وجوبی شرعی باشد، چه نسبتی میان آن با دیگر اوامر و احکـام مسـتفاد از ادلـۀ شـرعی 

 وجود دارد؟

جتماعی کم در حوزۀ احکام ارسد پاسخ شهید مطهری این باشد که، دستبه نظر می

ورزیِ واجبی شرعی است کـه رعایـت آن در روابـط و  یرفردی شریعت اسلامی، عدل

اجتماعی امری لازم است. البته احکام مستفاد از نصوص دینی )ادلۀ نقلـی( تـا حـدودی 

تواند در تعیـین اند، ولی این حکم نیز میراهنمای ما برای تشخی  مصادیق عدل و ظلم

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

زمۀ میان حکم عقل به حسـن عـدل و قـبح ظلـم و کسانی که قاعدۀ ملا ۀتوان گفت: هم. در واقع می1

پ یرنـد و اذعـان حکم شرع به حسن عدل و بایستنی بودن آن و قبح ظلم و نبایستنی بـودن آن را می

ک م به الشرع؛ هر چه را عقل عملی به آن حکم کند شرع نیز به آن »کنند که می ک م به العقل ح  کلُّ ما ح 

دلیل نقلی دیگـری بـر ایـن حکـمِ « اعِدِلوا»دانند. بنابراین، امر این حکم را مولوی می« کندحکم می

شرعی مولوی و مؤید مفاد قاعدۀ ملازمۀ میان حکم عقل و شرع است. بر ایـن اسـاس، دو دلیـل بـر 

کند و ورزی میورزی در اختیار است، یکی دلیل نقلی مانند آیاتی که امر به عدلوجوب شرعی عدل

ورزی به ضمیمۀ تر: ادراکِ( عقل نسبت به شایسته و بایسته بودنِ عدلقیقدیگری حکمِ )و به تعبیر د

 قاعدۀ ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع.
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شرعی تأثیرگـ ار باشـد و بـه عنـوان یـک قاعـدۀ برتـر گستره و قلمرو مدلول نصوص 

چهارچوبی برای مفاد ادلۀ نقلی فراهم آورد که راهنمای ما در تشخی  محدوده و قلمرو 

 1دقیق احکام شرعی باشد.

 پرسش دوم و پاسخ آن

و به عنوان یکی از واجبات الهی در عـرض [اگر بپ یریم که عدل وجوب تأسیسی دارد »

، مرجع تشخی  مصادیق عدالت چیست؟ تشـخی  فـردی ]است دیگر واجبات الهی

 (.۱۷: ۱۰۷۹)واعظی، « فقیه معتبر است، یا مرجع تشخی  عرف و عقلا هستند؟

رسد پاسخ شهید مطهری این باشد که مرجع تشخی  مصادیق عدالت در به نظر می

ه احداث سد  اند. مثلاف اگر تردید داشته باشیم در این کای، کارشناسان آن عرصههر عرصه

مند ای خاص نسبت به اهالی آن منطقه و دیگر کسانی که به نحوی از آن یا بهرهدر منطقه

بینند مطابق با عدالت هست یا نه؟ به کارشناسـان مربـوط بـه ایـن شوند یا آسیب میمی

محیطی، اقتصـادی، اجتمـاعی های مختلف زیستشود تا آن را از جنبهمسأله مراجعه می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

یک سند، یک قاعده، رویکرد و گفتمان عام در کشـف حکـم و اجـرای  ۀعدالت به مثاب»مقالۀ  نویسندۀ. 1

استنباط حکم شریعت و عمل به که در آن ابعاد گوناگون تأثیرگ اری عدالت در عرصۀ « احکام مکشوف

رویکرد در فهم ادله و اسـتنباط  ۀعدالت به مثاب»آن در عرصۀ فردی و اجتماعی بیان شده است، با عنوان 

کند و آن را چنین توضـیح های مهم تأثیرگ اری موضوع عدالت در فقه اشاره میبه یکی از جنبه« حکم

د و فقیه در سرتاسـر فقـه ا سـناد شـرعی را بـا آن آیعدالت، گاه به صورت یک رویکرد درمی»دهد: می

= ادلـۀ [پردازد. در این صورت است کـه بسـیاری از ا سـناد کند و به استنباط حکم میررویکرد فهم می

و مفهوم اولیۀ آن [شود شود؛ برخی ادلۀ خاص، عام فهمیده میای خاص فهم میبه گونه ]نقلی؛ نصوص

و گستر  مفهوم اولیه آن محدود و مقیـد [گردد عام، خاص فهم می ۀو بالعکس ـ ادل ]یابدگستر  می

 «.اجتهاد خارج گردد ۀاز ضوابط شناخته شد ]= فقیه[بدون اینکه مستنبطِ حکم  ]شودمی
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کنند و عادلانه و به مصلحت بـودن یـا نبـودنِ آن را تشـخی  دهنـد. نظـر  و... بررسی

چنینی حجیتی برای مقلدان ندارد. شخصی فقیه در این خصوص همچون سایر مواردِ این

احکـام  ۀاین مثالی بود برای مرجع تشخی  در مصادیق جزیی و خاص عدالت؛ دربـار

جهت مصـداق بـودن یـا نبـودن آن نیز در موارد ابهام و روشن نبودن حکم موضوعی از 

تری در بیـان شود، هرچند فقیـه نقـش برجسـتهبرای عدالت نیز بر همین رویه عمل می

 کند.حدود و قیود موضوع حکم ایفا می

 پرسش سوم و پاسخ آن

نظر به اوامر قرآنی مربوط به عدل و قسط، آیا تشخی  اینکه فعلی از مصادیق عدل امت »

اباف طریق اثبات حکم شرعی وجوب برای آن فعل قرار گیـرد؟ بـه توان آن را دارد که ایج

تواند در قامت یک قاعدۀ فقهیـه بـرای شـبهات حکمیـه تعبیر دیگر، آیا اصل عدالت می

 (.۱۷: )همان« ظاهر شود؟

توان گفت که پاسخ شهید مطهری به این پرسش مثبت اسـت و اساسـاف با اطمینان می

چرا اصل عدالت در فقه در جایگاه اصـلی خـویش شکوه و شکایت ایشان این است که 

که پـیش شود. البته چنانقرار نگرفته است و به عنوان یک قاعده یا اصل به آن استناد نمی

ای فقهی به شمار از این نیز اشاره شد، از نظر شهید مطهری اصل عدالت را اگر هم قاعده

گیرد. به قرار می« لاضرر»عدی مانند ای بالاتر از قواآوریم، یک ا برقاعده است و در مرتبه

انِ ی  ال ل   إنَِّ »توان گفت با توجه به آیاتی مانند یک معنا می الِإحْس  دْلِ و  إِ أْمُرُ باِلعْ  امیو   یذِ  ت ـ

البْ غْ ینهْ  ی  و   یالقُْرْب   المُْنک رِ و  ام و  نِ الفْ حْش  دهـد بـه عـدالت و ؛ همانا خـدا فرمـان مییِ ع 

ــازمی ]حــق[ نیکوکــاری و دادن دارد از کارهــای زشــت و ناپســند و خویشــاوندان و ب
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(. هرجا، به صورتی روشمند و مـورد تأییـد عقـلا و کارشناسـان، ۱۶)نحل / « ستمگری

توان حکم شـرعی بـه تشخی  داده شود که کاری ظالمانه و برخلاف عدالت است نمی

ده شـود کـه کـاری لزوم و وجوب و حتی ترجیح انجام آن کار داد، و هرجا تشخی  دا

تـوان راجـح شـمرد بلکـه انجـام آن بـه نحـو تنها ترکش را نمیمصداق عدالت است نه

یابـد. ضـوابط و احکـام شـریعت اسـلامی، ضـوابطی وجوب یا استحباب رجحـان می

 براساس عدل و انصاف و پرهیز از ظلم و تجاوز است.

 پرسش چهارم و پاسخ آن 

تواند طریق اثبات حکـم حرمـت عقلایی( می آیا تشخی  مصادیق ظلم )ظلم عرفی یا»

تواند به عنوان یک قاعدۀ فقهیه در شبهات حکمیه قرار گیرد؟ یعنی آیا قاعدۀ نفی ظلم می

 (.همانجا« )کارکرد داشته باشد

ورزی رسد پاسخ شهید مطهری مثبت است. در واقع لزوم عدلدر اینجا نیز به نظر می

اند و اگر مبانی عقلی و نقلی لازم بـرای اثبـات سکهورزی دو روی و لزوم پرهیز از ستم

ورزی را نیـز ورزی در شریعت اسلامی فراهم باشد، آن مبـانی پرهیـز از سـتملزوم عدل

ورزی امری قبیح و ناپسند است، پرهیـز از آن نیـز گونه که ستمکند، زیرا هماناثبات می

مسلمان لازم است که برای برطرف باشد. البته اینکه آیا بر فرد امری حسن و پسندیده می

کردن ظلمی که از سوی دیگران بر کسی رفته است، اقدام کند یـا آنکـه چنـین تکلیفـی 

در پرسـش « نفی ظلـم»ندارد، مسأله دیگری است که باید جداگانه بررسی شود. عبارت 

بالا از این جهت ابهام دارد. در هر حال، بحث از جایگاه عدالت در شریعت اسـلامی بـه 

 باشد.ارتباط با آن نمیطور مستقیم ناظر به این مسأله نیست؛ هرچند بی
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 پرسش پنجم و پاسخ آن

، آیا موارد کاربردی قاعدۀ عدل و قاعدۀ ۴و  ۰های بر فرض مثبت بودن پاسخ به پرسش»

نفی ظلم در اثبات حکم شرعی کلی مخت  به موارد فقدان دلیل شرعی )ما لان  فیـه( 

 (.همانجا« )است؟

شود که پاسخ شهید مطهری به این پرسـش منفـی اسـت، ز آنچه گفته شد معلوم میا

زیرا یکی از کارکردهای مهم اصل عدالت تأثیرگ اری در تعیـین و تحدیـد و تشـخی  

 باشد.مفاد ن  )دلیل نقلی( می

 پرسش ششم و پاسخ آن 

عمـوم دلیـل  توان به واسطۀ قاعدۀ نفی ظلم و تشخی  عرفی ظالمانه بودن فعلیآیا می»

 (.۰۳: )همان« شرعی را تخصی  زد یا از شمول عام یا اطلاق دلیل جلوگیری کرد؟

اجتناب از کاری باشد که ستمی را از سوی فرد بر دیگـری « نفی ظلم»اگر مقصود از 

 شود.آورد، باید گفت پاسخ مثبت است و وجه آن نیز از آنچه گ شت روشن میوارد می

 عدۀ ملازمهمنزلت عدالت در فقه و قا

قاعدۀ ملازمه یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است و مقصـود از آن ملازمـۀ میـان 

ک م بـه »شود: حکم عقل و شرع است که با این عبارت بیان می ک م به العقلُ ح  کل  ما ح 

ک م به العقل؛ هر آنچه را عقل بدان حکـم کنـد شـرع  ک م به الشرعُ ح  الشرع و کل  ما ح 

کند، و هر آنچه را شرع بدان حکم کند، عقل سلامی( نیز بدان حکم می)یعنی شریعت ا

 «.کندنیز بدان حکم می

آنچه در این بحث مهم است قسمت نخست قاعده است که بیانگر همراهی و پیروی 
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توان از طریق حکم عقـل ای که میاحکام شریعت اسلامی از احکام عقلی است؛ به گونه

و آن را کشف کرد و این به معنـای قـرار دادن عقـل در  به حکم شریعت اسلامی پی برد

جایگاه منبع برای کشف حکم الهی در کنار قرآن و سنت است. مقصود از حکم عقل در 

ترین آن و زند که مهماینجا، حکم عقل به حُسن و یا قُبح کاری است که از مکلف سرمی

ن، این قاعده بـا منزلـت در رأس همه، حکم عقل به حُسن عدل و قبح ظلم است. بنابرای

عدالت در نظام تشریع اسلامی ارتباطی مستقیم دارد و قابل توجه اینکه مشـهور فقهـای 

اند و تنها برخـی از ایشـان و اصولی )در برابر فقهای اخباری( شیعه این قاعده را پ یرفته

 اند. نیز فقهای اخباری مسلک آن را نپ یرفته

اذعان اکثر فقهای برجستۀ شیعه به این قاعـده،  پرسش مهم این است که چرا با وجود

گونه که شهید مطهری انتظار دارد، در نظام فقهـی که باید و شاید، و آناصل عدالت چنان

 شیعی نقش درخوری نداشته است؟

پاسخ آن است که فقهای شیعه، در عین اذعان به این قاعـده، مـورد آن را اختصـاص 

ل به نحو قطعی و یقینی معلوم و محرز باشـد، مـثلاف دهند به آنجا که مصداق حکم عقمی

یقین داشته باشیم فلان حکمْ و یا فلان کار، حکم و یا کاری عادلانه و مطابق با مصلحت 

است یا فلان حکم و یا فلان کار، حکم و یا کاری ظالمانه است. شـهید مطهـری نیـز در 

ک م به الشـرع از کلُّ [مقصود »آورد: را می« قطعی»بیان این قاعده قید  ک م به العقلُ ح   ]ما ح 

را کشـف کنـد، بـه  1قطعی« مفسدۀ»یا یک « مصلحت»این است که هرجا که عقل، یک 

کنیم کـه شـرع اسـلام در اینجـا دلیل لم ی و از راه استدلال از عل ت به معلول حکـم مـی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 . تأکید از نگارنده است.1
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ریـق حکمی دایر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد، هرچند آن حکم از ط

 (. ۷۶/ ۱: ۱۰۵۱)مطهری، « نقل به ما نرسیده باشد

گونـه بازنویسـی کـرد: تـوان اینبا توجه به مبانی شهید مطهری، ایـن عبـارت را می

ک م به الشرع»مقصود از » ک م به العقلُ ح  این است که هر جا که عقل از مصداقی « کلُّ ما ح 

بریم که یک حکـم پی می 1هی یابداز مصادیق عدالت و یا ظلم به نحو قطعی و یقینی آگا

فقهی شرعی دایر بر اجرای عدالت و یا نفی ظلـم در آن مـورد وجـود دارد، زیـرا لـزوم 

ورزی و پرهیز از ظلم در سلسلۀ عللِ احکام شـریعت اسـلامی اسـت، و هرگـاه در عدل

 «. جایی بدانیم عل ت چیزی هست خواهیم دانست که آن چیز )معلول( هم تحقق دارد

اصلی و اساسی برای فقیهان شیعه در تمسکِ حداقلی به اصل عدالت در مقـام عامل 

استنباط احکام شرعی و فتوا دادن، عدم احراز یقینـی مصـادیق عـدل و ظلـم اسـت. در 

کردند )مانند ابوحنیفه و عمل می« رأی و قیاس»سنت که به مقابل، آن دسته از فقهای اهل

اند و همـین مفسد و عدل و ظلم را کافی دانسته پیروان او( احراز ظنی موارد مصلحت و

اکثری به حکم عقل برای پی بردن به حکـم شـرع را بـرای ایشـان  امر زمینه تمسک حد 

 فراهم آورده است.

این عمل اهل قیاس، در عین حال که نوعی عقل گرایی و پ یر  حجیـت عقـل بـه 

رست به شمار آمد، زیـرا عنوان یکی از منابع شریعت اسلامی است، نزد فقهای شیعه ناد

« عمل به ظن  است نه عمل به علم، تبعیت از خیال اسـت نـه تبعیـت از عقـل»آنان  ۀشیو

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ون . به فرض، یقین کنیم که قانون افزایش مالیات متناسب با افزایش درآمد قانونی عادلانه است و یـا قـان1

 گرفتن مالیات از کسانی که زیرخط فقرند ظالمانه است.
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تفاوت اصلی میان فقهای شـیعه و اهـل رأی و قیـاس از فقهـای سـنی در  1(.۷۵همان: )

در فقه شیعه میان عقل و خیال، و به عبارت دیگر میان برهان عقلـی و »همین نقطه است. 

 (.۷۹: )همان« ن ی که همان تمثیل منطقی است، تفکیک شدقیاس ظ

رسد برای آنکه اصل عدالتْ منزلت مورد نظـر شـهید مطهـری را در نظـام به نظر می

شریعت اسلامی بازیابد باید رویکردی میانه برگزید که نه به افـراط اهـل قیـاس گرفتـار 

به این صورت که برای احراز شود و نه به تفریط موجود در فقه کنونیِ شیعه مبتلا گردد، 

مصادیق خاص مصلحت و مفسده و یا عدالت و ظلم سازوکاری در نظر گرفته شود کـه 

شمارد، مانع تمسک بـه در عین حال که پیروی از ظن و گمان و خیال و وهم را ناروا می

علم اطمینانی و قریب به یقین نباشد. پرسش اساسی ما از شـهید مطهـری آن اسـت کـه 

ت علـم اطمینـانی بـرای اثبـات با چه مبانی و مبادی روشمندی میچگونه و  توان حجی ـ

ای نیابـد، کننـدهحکم شرعی را به اثبات رساند؟ مادام که این پرسش پاسخ مـتقن و قانع

 اصل عدالت در جایگاه مورد نظر ایشان قرار نخواهد گرفت.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. شهید مطهری وجه دیگری را نیز برای نادرست شمردن عمل اهل قیاس ذکر کـرده اسـت کـه از محـل 1

ات »بحث فعلی ما بیرون است، و آن اینکه  مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس این است که اصـول و کلی ـ

(. از نظر شهید مطهری این دیدگاه نادرست است، زیرا در 53/ 1: 1131)مطهری، « اسلامی وافی نیست

توان از آنها احکام موارد خاص شریعت اسلامی، اصول و ضوابطی کلی وجود دارد که با هنر اجتهاد می

 و جزئی را به دست آورد )همانجا(.



 

 

دس
 هن

در
ت 

دال
ت ع

نزل
م

 ۀ
فقه

ت 
عرف

م
 ی

تأث
و 

 ری
ت م

سبا
منا

در 
آن 

ی
 ان

لاق
 اخ

ه و
فق

 از 
شه

ظر 
من

 دی
هر

مط
 ی

۱۱۰ 

 

 گیرینتیجه

در منظومه شریعت اسـلامی و  آنچه شهید مطهری در باب جایگاه بایستۀ اصل عدالت

هـای دهی بـه چالشسازماندهی و تکمیل و گستر  آن همراه بـا شناسـایی و پاسـخ

رو به صورتی روشمند و مطابق با اصول فقه و مبانی استنباط فقه شـیعی پیشـنهاد پیش

گیری فقیهـان از تـأملات اخلاقـی در اسـتنباط ای مناسب برای بهرهکرده است، زمینه

های موجود در فقه را برطـرف بستتواند بنسازد که هم میت فراهم میاحکام شریع

های زمانـه بـه نحـو چشـمگیری گویی به پرسـشکند و هم ظرفیت آن را برای پاسخ

ترین چالش ـ در راه تحقـق ها ـ اگر نگوییم مهمترین چالشافزایش دهد. یکی از مهم

اصل عدالت است که موجـب  این پیشنهاد، اشتراط یقین و قطع در تشخی  مصادیق

تمسک حداقلی به این اصل در فقه شیعی شده اسـت و راه چـارۀ آن اثبـات حجیـت 

اطمینان )علم قریب به یقین( در این خصوص به نحوی روشمند و مطابق بـا ضـوابط 

 پ یرفته شده در اصول فقه شیعی است.
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